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  يك ساختارقانوني پيشنهادي: )بيمه اسلامي( تكافل هحق بيم
  1مريم ربي :                                                                                                      مترجم

  
  

. اسـت ) بيمه گذاران(كننده ، ازطرف اعضاء شركت i)العواد(تكافل شكلي از ملاحظات پولي      ) عقد(حق بيمه در قرارداد     
قـرارداد بيمـه، قـرارداد همكـاري        .  بوجـود مـي آورد    ) بيمه گـر  (اين قرارداد تعهدي را بين شركت كنندگان و مجري          

دوجانبه است كه در آن ملاحظاتي نه تنها از يك طرف بلكه از هر دو طرف قرارداد مورد نياز است و در آن مجري به                         
تعهد انجام ملاحظـات مربوطـه در يـك معاملـه همكـاري بـه صـورت                 .  مقيد مي شود   طور يك جانبه بوسيله قرارداد    

  : دوجانبه،  با دستور خداوند تصديق شده است
  ).2مائده،(در راه نيكي و پرهيزگاري با يكديگر تعاون كنيد 

 گذشـته در يـك      از ايـن  .   اين آيه قرآن مجيد به بشر وظيفه انجام همكاري دوجانبه برپايه تعاون را ارائـه مـي دهـد                  
قرارداد بيمه وقتي كه قرارداد منعقد مي شود،  بيمه گذار به عنوان بدهكار اصلي شناخته مي شود و در نتيجه بايـستي                       

در چنين معامله اي بيمه شده وظيفه پرداخت حق بيمه هـا را بـه صـورت                 . حق بيمه توافق شده را به بيمه گر بپردازد        
اين مسئله با سخنان مكرر پيامبر اسلام كه در آن بدهكار           . ه نامه به عهده دارد    منظم بر طبق شرايط مقرر شده در بيم       

  :مي فرمايند )ص(رسول اكرم .  اصلي مجبور به پرداخت بدهي به موقع است، تـأييد مي شود
  ii ".قرض افراد را بپردازيد و همانا بهترين شما كسي است كه در پرداخت قرض بهترين باشد" 

  
  :و همچنين

 هريره روايت كرد كه مردي از پيامبر خدا در خصوص اداي قرض پرسيد و ايشان فرمودند همانـا بهتـرين شـما                        ابو " 
  iii".  كسي است كه در بازپرداخت قرضش بهترين باشد

  
، از طريـق  )بيمـه گـذار و بيمـه گـر     ( يك بيمه نامه قراردادي الزام آور است و در نتيجه اجراي تعهد از جانب طرفين   

.   بيمه از طرف بيمه گذار و پرداخت خسارت از طرف بيمه گر،تعهداتي هستند كـه بايـستي انجـام شـوند                     پرداخت حق 
  : اين موضوع با كلام قرآن مجيد تـأييد شده است

  ).1مائده،(اي كساني كه ايمان آورده ايد به پيمانها و قراردادها وفا كنيد 

                                                 
  كارشناس امور بيمه اي بيمه ملت 1
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 بر اساس يك الزام قراردادي بايـستي حـق بيمـه توافـق              يك بيمه گذار در يك بيمه نامه،همچون بدهكاري است كه         

عادي است كه انسان ممكن است هميشه و بموقع نتواند بـدهي اش را بـه دليـل برخـي     .  شده را بموقع پرداخت كند 
تواند باشد ؟طبق حقوق    در چنين شرايطي موقعيت قانوني بيمه گذار و بيمه نامه اش چه مي            . دلايل غيرمنتظره بپردازد  

اش نباشد، طلبكـار نبايـستي   اگر بدهكاري به خاطر برخي دلايل منطقي قادر به پرداخت به موقع بدهي     ) فقه(مي  اسلا
به بدهكار فشار وارد آورد بلكه توصيه شده كه طلبكار با رضايت خاطر فرصـت بيـشتري بـه بـدهكار بـراي پرداخـت                         

  :مي فرمايند)ص(پيامبر اسلام .  قرضش بدهد
 فرصت مي دهد و يا از طلب خود در مي گذرد،  خداونـد او را از مـصائب روز قيامـت در امـان      كسي كه به بدهكار " 

     iv  ".  نگه مي دارد
  

  : همچنين رسول اكرم مي فرمايند
 كسي كه از ديگري طلبي دارد و به او در بازپرداخت آن فرصت مي دهد،  پاداش محبتش را هـر روز دريافـت مـي                           "

  v".  كند
  

ــ ــن رو توصـ ــت     از ايـ ــه پرداخـ ــادر بـ ــذار قـ ــه گـ ــع بيمـ ــضي مواقـ ــه، بعـ ــه نامـ ــر در بيمـ ــه اگـ ــده كـ   يه شـ
امـا  .حق بيمه توافقي در موعد مقرر نيست نه جريمه شود و نه بيمه نامه لغو و حق بيمـه هـاي پرداختـي ضـبط شـود      

 طبـق شـرايط و   بايستي به بيمه گذار فرصت معقول داد تا حق بيمه هاي پرداخت نشده را بپردازد  و اجراي قرارداد بر        
  . اصول بيمه نامه ادامه يابد

نامـه  به هر حال اگر بيمه گذار قادر به پرداخت حق بيمه هاي پرداخت نشده در طي فرصـت داده شـده نـشود،  بيمـه                     
از اينرو هرگاه،  يك طرف قرارداد قادر به ادامه          . ممكن است خاتمه پيدا كند زيرا يك قرارداد،  همكاري دوجانبه است           

بنابراين اگر  . توافقي خود نباشد غير منصفانه است كه طرف ديگر به صورت يك طرفه قرارداد را ادامه بدهد                همكاري  
بيمه نامه به دليل عدم پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار خاتمه يابد،  حق بيمه هاي پرداختي نبايستي تصرف شـوند       

رداختي با سود حاصله از آنها پس از كسر هزينه ها و            بلكه در اين حالت ترجيحاً پيشنهاد مي شود كه حق بيمه هاي پ            
هزينه هاي بيمه گر نسبت به بيمه گذار بدهي محسوب مـي شـوند و          .دستمزد بيمه گر به بيمه گذار برگشت داده شود        

  : همان گونه كه طبق فرمايش پيامبر اسلام تائيد شده است.  بايستي از هزينه هاي پرداختي كسر شوند
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كسي كه ورشكسته شود وسپس طلبكار مالش را تصاحب كند آن مـرد             : يت كرده كه رسول خدا فرمود      ابو هريره روا   "
     vi" . نسبت به ديگران بيشتر به گردنش حق دارد

  
،  شرايطي وجود ندارد كه بيان كند يك بيمـه نامـه را بتـوان بـا                  )فقه(همچنين پيشنهاد شده كه طبق حقوق اسلامي        

رف در آورد حتي اگر بيمه گذار مرتكب نقض عهد و پيمان يا هر قانون شكني ديگـري       حق بيمه هاي پرداختي به تص     
به خاطر اينكه يك قرارداد بيمه،  معامله مالي است كه در آن حق بيمه هاي پرداختي حـق قـانوني بيمـه                       .  شده باشد 

 اسـت بـراي اعمـال غيـر         گذار ممكـن  بيمه. گذار هستند كه نمي توان آن را تصرف كرد مگر به دليل اعمال شرورانه             
اش به روشهاي مختلف با قوانين متفاوت مسئول شناخته شود اما نه با تصرف حق بيمه هاي پرداختي و نـه بـا     قانوني

حق بيمه هاي پرداختي به عنوان امانت در نزد بيمه گر باقي مي          ). حق بيمه پرداختي  (محروم شدن از حق قانوني اش       
،  وقتي كه امانت گذار از امانتـدار         )فقه  (به خاطر اينكه طبق حقوق اسلامي       .  ر باشند مانند و فقط بايد بدهي بيمه گذا      

 چـرا   vii.تقاضاي پس گرفتن امانت را مي كند، امانتدار هيچ توجيهي براي پس ندادن موارد امانتي به مالكشان نـدارد                  
  :كه خداوند دستور داده است

  ).58نساء،(به صاحبان آن برسانيد همانا خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانتها را 
  

  :خداوند مي فرمايد. همچنين خداوند به كساني كه در امانت خيانت مي كنند، هشدار داده است
  ).107نساء،( و از آنهايي كه به خود خيانت كردند دفاع مكن زيرا خداوند افراد خيانت پيشه گنهكار را دوست ندارد 

  
، تحت هيچ شرايطي نمي توان حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار         )فقه  ( اسلامي   بنابراين پذيرفته شده كه طبق حقوق     

را به تصرف در آورد، ولي مي توان مبلغي از حق بيمه هاي پرداختي و سود حاصله را براي پوشش هزينه هـاي بيمـه                         
  . گر كسر كرد

مه گذار بايـددر نظـر گرفتـه        پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه چگونه حق بيمه هاي پرداخت شده به وسيله بي                
شود؟ آيا حق بيمه ها بايستي به عنوان سرمايه جزئي از يك معامله ماليه مضاربه اي  تلقي شود ؟ يا به عنوان اهدائي                        

يعنـي بخـشي از حـق بيمـه         (كامل به صندوق خيريه در نظر گرفته شود؟ يا حق بيمه ها به هر دو حساب واريز شود                   
ي براي معامله تأمين مالي مضاربه اي در نظر گرفته شود و مقـدار باقيمانـده بـه صـندوق       پرداختي به عنوان سرمايه ا    

؟ براي حل پرسشهاي بالا برخي پيشنهادهاي ممكـن در          ) خيريه شركت به عنوان تبرع دائمي يا اهدائي بخشيده شود         
  :ادامه مي آيند
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تـوان  يك بخش را مـي    :به دو قسمت تقسيم كرد    در هر نوع از بيمه نامه زندگي،  حق بيمه هاي پرداختي را مي توان                
به عنوان سرمايه جزئي بمنظور تأمين مالي مضاربه اي در نظر گرفت،  درحالي كه قسمت باقيمانده را به عنوان تبـرع                      

اينكه چند درصـد حـق بيمـه هـاي     . نگهداري مي شود) بيمه گر(در نظر گرفت كه در حساب خيريه شركت     ) اهدايي(
بـه ايـن علـت      .  حساب جداگانه اختصاص يافته ممكن است به سياست شركت بستگي داشته باشد            پرداختي كه به دو   

است كه يك بيمه نامه مبتني بر اصل تأمين مالي بصورت مضاربه اي است كه در آن بيمه گر مسئول پرداخـت حـق                        
ه،  سـهم سـود و سـود    بيمه هاي مقرر است و در آن بيمه گذار حق دارد بيش از قسمت تخصيص يافته بعنوان سرماي        

امـا حـساب بـستانكار شـده در         .سهام را به دست آورد، صرف نظر از اينكه آيا ريسك در موضوع بيمه رخ داده يا خيـر                  
پـس از   ) بيمه گـذار  (براي ايجاد اطمينان كافي براي ذينفع هاي متوفي         ) اهدايي(حساب خيريه شركت به عنوان تبرع       

دليـل  .مورد استفاده قرارخواهد گرفت   ) بيمه گر (ه اي رخ دهد توسط شركت       اينكه ريسك غيرمنتظره براي موضوع بيم     
) فقـه (در نظر گرفته شده، اين است كه طبـق حقـوق اسـلامي              ) اهدايي(اينكه چرا بخشي ازحق بيمه به عنوان تبرع         

بـرع مـي   طبيعت تبرع اين است كه وقتي اهدا كننده چيزي را به عنـوان ت  viii. است) هديه(تبرع شبيه صدقه يا هبه  
  :نسفي ذكر مي كند كه.بخشد فوراً و بدون هيچ ملاحظه اي مالكيت از اهداكننده به هديه گيرنده انتقال مي يابد

  ix  ". فرد ديگري را مالك اموال مي كند بدون اينكه از اهداكننده ملاحظاتي را  بگيرد) يا صدقه يا تبرع(هبه " 
  

گذار مقداري را به عنوان تبرع،  براي صندوق خيريه مي پـردازد،  بيمـه   به هر حال در يك بيمه نامه،  زماني كه بيمه     
گذار ممكن است حق مالكيت بر تبرع را كه زماني آن را به عنوان صدقه بدون هيچ ملاحظـه اي بخـشيده، از دسـت                    

ديگر، وظيفـة   اي اتفاق بيفتد، بيمه گر در كنار چيزهاي         اين امر بدين دليل است كه اگر ريسك در موضوع بيمه          . بدهد
دارد و نه به خود بيمه گذار چـرا         ) بيمه گذار (پرداخت بخشي از هبه را از بودجه صندوق خيريه فقط به ذينفعان متوفي              

بيمـه  (كه وي بيمه گذار بوده و نه ذينفع و به وي هبه تعلق نمي گيرد، زيرا افراد ذينفع بعد از دست دادن نان آورشان                  
اين اگر مقدار ناچيزي خارج از حق بيمه هاي پرداختي به عنوان تبـرع بـدون درخواسـت                  بنابر.  نيازمند مي شوند  )گذار

  . هيچ مطالبه اي به بيمه گذار بخشيده شود،  امكان ندارد كه با اصول عمومي تبرع،  صدقه يا هبه تضادي پيدا كند
حـق بيمـه اي را بـه صـورت           ر  بيمه گـذا   x)امروزه به وسيله شركتهاي اسلامي داير شده      ( *در يك بيمه نامه متداول    

كوتاه مدت مي پردازد كه در آن هم بيمه گر و هم بيمه شده به طور دوجانبه توافق مي كنند كه حق بيمـه پرداختـي                          
در بيمه نامه،  شبيه حق بيمه براي صندوقي باشد كه براي جبران خسارت معقول در برابر يك حادثه غيرمنتظره براي                    

) تاوان  (به هر حال،  اگر ريسك براي موضوع بيمه رخ دهد،  صندوق غرامت               . ه مي شود  يك موضوع قرارداد،  استفاد    

                                                 
* General Policy  
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لازم را مي پردازد اما اگر ريسك براي موضوع بيمه رخ ندهد،  حق بيمه پرداختي در صندوق به عنوان يك حق بيمـه        
ر بيمـه نامـه،  مقـداري از سـود را            اما به خاطر خسارتهاي اتفاق نيفتاده، بيمه گر به محض پايان اعتبا           .  باقي مي ماند  

  . طبق سياست شركت براي بيمه گذار در نظر مي گيرد
با در نظر گرفتن يك بيمه نامه متداول، اظهار مي شود كه حق بيمه هاي پرداختي در بيمه نامه متـداول بـه صـورت                         

است كه در آن بيمه گـذار       در صندوق تعاوني    ) اما نه يك هبه، يك هديه و نه يك صدقه         (كوتاه مدت شبيه حق بيمه      
همچنين به عنوان عضوي از صندوق در نظر گرفته مي شود و اعضاي برگزيده  كـساني هـستند كـه حـق پيگيـري                         

اگـر بـه    .   امنيت كافي را در برابر يك خطر غير منتظره درصورتي كه حادثه براي موضوع بيمـه نامـه رخ دهد،دارنـد                    
مه متداول به عنوان تبرع و نيز صدقه يا هبه در نظر گرفته شود، بـه جـاي                  عنوان مثال،  حق بيمه پرداختي در بيمه نا        

شناخته شود،اين امر مطمئناً تضادي بين اصول تبرع، صـدقه و هبـه و بيمـه                ) مساهمه(اينكه به عنوان يك حق بيمه       
  : دلايل اين تضاد به شرح ذيل است.  متداول از منظر اصول شريعت به وجود مي آورد

 xi.  شرايط تبرع،  صدقه و هبه در اصل تبادل پذير هستند و مفهوم مشتركي از هبه را به همـراه دارنـد                       اصولاً –الف  
ايـن امـر بـدين دليـل     .   لزوماً نيازي نيست كه معناي هبه را در برداشته باشد     xii)حق بيمه (در مقابل،عبارت مساهمه    

ر به خاطر كسي يا چيزي براي محبـت يـا بـراي    است كه وقتي فردي تبرع،  صدقه يا هبه را انجام مي دهد،  اين امو  
 يعني اينكه وقتي اهداكننده سـه مـورد فـوق را انجـام مـي      xiii. پاداش معنوي بدون هيچ چشمداشتي انجام شده اند   

 در اين شرايط، مالكيت به طور       xiv.دهد، بي درنگ مالكيت مال اهدا شده از اهداكننده به اهدا شونده منتقل مي شود              
تقال يافته،  و طبيعي است كه اهداكننده هر نوع حق سـود برمـالي را پـس از بخـشيدن از دسـت        دائمي وهميشگي ان  

  .  بدهد
ايـن  . ، براي اهدا كننده غير شرعي است كه هر گونه سود مالي را كه بخشيده، طلـب كنـد                  )فقه(طبق حقوق اسلامي    

  : مكرر بيان كرده اند) ص(موضوع را رسول اكرم 
كسي كه هبه اش را پس مي گيرد همچـون سـگي اسـت              : فرمود)ص(ده كه رسول االله     روايت كر )رض( ابن عباس    "

  xv" وجود ندارد )غير از اين (هيچ تمثيل شريرانه اي  براي ما . خورد بر مي گرداندكه هرچه مي
  
شرعي نيست كـه فـردي چيـزي را         : فرمود) ص(روايت كرده اند كه رسول اكرم       )رض(و ابن عباس    ) رض(ابن عمر   "

حكايت كسي كه چيزي را هبه مي كند        .  ند و سپس آن را پس بگيرد، به جزء پدر به آنچه به فرزندش مي دهد               هبه ك 
و سپس آن را پس مي گيرد شبيه سگي است كه مي خورد تا وقتي كه سير مي شود و سپس هر آنچه را كـه خـورده                   

   xvi".استفراغ مي كند
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وسيله شخصي پرداخت مي شود،  لزوماً نياز نيست كه بـه نفـع              هنگامي كه حق بيمه به      ) حق بيمه   (ولي در مساهمه    

علاوه بـر ايـن، ماهيـت حـق         .  شخص ديگري باشد اما مي تواند همچنين به نفع خود پرداخت كننده حق بيمه باشد              
به عبارت ديگر، در مورد حق بيمه،  پرداخت كنندة حق بيمه، حق سـود بـردن از                . بيمه از ماهيت واقعي هبه دور است      

دوق حق بيمه را از دست نمي دهد و حتي حق دارد مبلغ اهدايي را پس از واريز به صندوق با هـدف دسـتيابي بـه          صن
بـه عنـوان مثـال ؛       .  سود براي اهدا كنندگان در آينده فسخ نمايد، مگر آنكه حق بيمه به عنوان صدقه داده شده باشد                 

 دستيابي به سود در آينده براي خـود، پرداخـت مـي             اشخاصي كه حق بيمه اي را براي يك صندوق تعاوني به منظور           
اين امر با سـفارش قـرآن تــأييد         . كنند، در صورتي از اين حق برخوردار مي شوند كه از صندوق كمك متقابل بگيرند              

مي شود كه در آن خداوند به مؤمنان همكاري دو جانبه را توصيه مي كند كه ممكن است شامل همكاري به مفهـوم                       
  : خداوند درنتيجه چنين مي فرمايد.  داوطلبانه باشدحق بيمه هاي

  ).2مائده،( همواره در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و هرگز در راه گناه و تعدي همكاري ننمائيد 
  

به  در يك بيمه نامه متداول هم بيمه گر و هم بيمه گذارمتقابلاً توافق مي كنند كه بيمه گذارحق بيمه توافقي را                       -ب  
بيمه گر در ازاي پوشش غرامت منطقي در آينده در مقابل خطري كه براي موضوع بيمـه اي در طـول دوره قـرارداد،                         

اما اگر ريسك رخ ندهد بيمه گذار ممكن  است حق داشته باشد پس از پايان اعتبار قـرارداد،                    . اتفاق مي افتد را بپردازد    
) تبرع(گرچه،  ما حق بيمه پرداخت شده را به عنوان اهدايي             ا xvii.  نمايد *"تخفيف عدم خسارت  "از بيمه گر ادعاي     

در نظر گرفتيم، كه طبق حقوق اسلامي نمي توان آن را فسخ كرد و اهدا كننده نيز نمي تواند هيچ سودي را از چيزي                        
اگـر حـق    بـه ويـژه     (كه يك بار بخشيده، طلب كند،  چرا كه به طور حتم با اصول بنيادي تبرع،  و روشهاي بيمه اي                      

اين امر بدين خاطراست كه بيمه گذار عملاً  حـق مطالبـه در              . سازگاري ندارد ) بيمه به عنوان تبرع در نظر گرفته شود       
اما اگر ما به    . حق بيمة پرداختي را با وجود اين حقيقت كه حق بيمه اصولاً به عنوان تبرع شناخته شده، حفظ مي كند                   

ممكن نيست كه تضادي بين اصول بنيادي اسلام و روال بيمه اي بـه وجـود          حق بيمه به عنوان مساهمه نگاه كنيم،          
بنابراين،  در بيمـه     . سهامدار حق ادعا كردن يا سود گرفتن را دارد        ) صندوق حق بيمه  (آيد،  زيرا در يك صندوق سهام        

ي،  از زمـاني كـه        را به خاطر حق بيمه پرداخت      "تخفيف عدم خسارت  "نامة متداول اگر يك بيمه گذار پوششي را و يا           
 . حق بيمه اي كه به عنوان مساهمه شناخته شده، مدعي شود،  اين امر با اصول شريعت تضادي ندارد

 :يك تفاوت ديگر تبرع و مساهمه در جدول ذيل آمده است

                                                 
* No Claim Bonus  
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  مقايسه تبرع و مساهمه
  )مساهمه(حق بيمه   )تبرع(اهدايي 

  آن با صدقه و هبه و البته تبرع فرق مي كندمفهوم   در مفهوم شرعي  كاملاً شبيه صدقه و هبه است
پس از بخشيدن هديه حق مالكيت فوراً از اهدا كننده          

  به هديه گيرنده منتقل مي شود 
حق مالكيت بيمه گذار در مساهمه به بيمه گـر واگـذارنمي            

  شود
اهدا كننده نمي تواند هيچ سودي را براي خـود حفـظ            

  اگذار مي كندكند بلكه سود و منافع را به ديگران و
بيمه گذار ممكن اسـت سـودي را بـراي خـود در مـساهمه         
حفظ كند و لزوماً سود به نفع ديگران نخواهد بود بلكه مـي             

  تواند خود نيز ذينفع باشد
اهدا از روي مهر و عطوفت و به خاطر پاداش معنـوي            

  به وجود مي آيد
ــود     ــراي خ ــادي ب ــت م ــود و منفع ــاطر س ــه خ ــولاً ب معم
بيمه گذار و هم افراد وابسته به آن مثل تبرع به وجود آمده             

  . است
  

مالي به عنوان تبـرع بـه خـاطر         . بنابراين گفته مي شود كه تبرع با مساهمه هم در اصول و هم در عمل فرق مي كند                 
مـساهمه،   اما براي هبه كننده اساساً به ملاحظة سود معنـوي اسـت،  در حـالي كـه در                  . سود مادي بخشيده نمي شود    

از آنجا كه ماهيت بيمه نامه ايـن اسـت كـه بيمـه              .  بيمه گذار معمولاً به انگيزه سود مادي مجاز، حق بيمه مي پردازد           
گذار حق بيمه را به طور اختياري به خاطر سود مادي و نه سود معنوي يا پاداش مـي پـردازد، ايـن امـر از ايـن نكتـه             

يمه گذار در بيمه نامه به عنوان مساهمه در نظر گرفتـه شـده و نـه بـه                   پيروي مي كند كه حق بيمه پرداختي توسط ب        
  . عنوان تبرع

با تكيه بر ديدگاههاي منطقي،  مستند و قانوني و همچنين به صورت عملي،  پيشنهاد مي شود كه در يك بيمه نامـة                        
عنوان مساهمه به جـاي تبـرع       متداول،  بيمه گر نيازمند دريافت حق بيمه توسط بيمه گذار است كه بايستي به آن به                  

در نتيجه روش هاي بيمه اي با اشارة خاص به حق بيمه در يك بيمـه نامـه متـداول نمـي توانـد اصـول                          . اشاره شود 
مربوط به شريعت را نقض كند و درهمان زمان بيمه گذار مي تواند مدعي حق بيمه هاي پرداختي به شيوه اي شرعي                      

  .xviiiباشد 
در بـين ايـن چهـار طبقـه،          . وجـود دارد  ) مطابق با شرايط سني آنها    (هارطبقه بيمه گذار    طبق حقوق اسلامي، اساساً چ    

كساني هستند كه گرچه صلاحيت بيمه گذار بودن را دارند،  اما به دليل نداشتن قوة ادراك و عدم بلوغ،  نمـي تواننـد                         
  طفل و جنين به نام آنها و صرفاً به خـاطر             براي خود بيمه نامه بخرند،  اما قيم آنها مي تواند بيمه نامه را براي صغير،               
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پرسشي كه ممكن است اينجا مطرح شود اين است كه منابع حق بيمه چه خواهد بود ؟ چه كسي مي                    . سودشان بخرد 
تواند آن را بپردازد و آيا حق بيمه تحت كدام يك از عناوين سرمايه، هديه يا هبه در نظر گرفتـه مـي شـود ؟ جـواب                            

  : شرح ذيل پيشنهاد مي شودپرسشهاي مذكور به
درنظـر گرفتـه مـي      ) رشـيد ( صرف نظر از جنسيتش،  بالغ        ،xix يك شخص كه به سن پانزده سالگي مي رسد         -الف  
 اين نكته درقرآن مجيـد  xxi.  حق دارد اموالش را با ارادة خود و بدون مداخله قيم نگهداري و مديريت كند          و xxشود  

  :چنين تأئيد شده است
 ).6نساء،( حد بلوغ برسند بيازماييد اگر در آنها رشد كافي يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد ويتيمان را چون به

در يك بيمه نامه، زماني كه صغيري صرف نظر از جنسيتش، به سن پانزده سال مي رسد، حق دارد بيمـه نامـه اي را                         
. ت اموال خود را دارد و به قيم نيـازي نـدارد           زيرا كه او توانايي مديري    . با پرداخت حق بيمه از اموال خود خريداري كند        

  . در اين مورد حق بيمه به عنوان مال بيمه گذار است كه توسط خود بيمه گذار پرداخت مي شود
مي تواند بيمـه نامـه اي را بـراي خـودش بخـرد              ) صرف نظر از جنسيت   ( يك صغير در هر سني زير پانزده سال          -ب  

در اين حالت او بايد فهم كاملي در مورد بيمه نامـه داشـته باشـد و                 . ودمند باشد مشروط بر آنكه بيمه نامه براي وي س       
در ايـن   . البته قيم نيز بايد به گونه اي كامل بربيمه نامه نظارت كند، تا صغير از هر گونه فريب و تقلب درامـان بمانـد                       

) اگـر بخواهـد   (لي نداشته باشد قيم     حالت مي توان حق بيمه را از مال خود صغير پرداخت نمود،  اما اگر صغير هيچ ما                 
مي تواند حق بيمه را براي بيمه گذار صغير به نفع خود صغير از سر مهر و عطوفت بپردازد كه در آن صورت حق بيمه                         

اين امر بدين دليل است كه طبق حقوق اسلامي،  اگر كسي بخواهد هبـه اي را بـه                   . به عنوان هبه به حساب مي آيد      
گفته اند كـه هنگـامي كـه        ) رض( عمر و عثمان     xxii.دازد هيچ ممنوعيتي برايش وجود ندارد     نفع خود طفل صغير بپر    

  xxiii. شخصي هبه اي را به نفع خود طفل صغير مي پردازد به محض آنكه اعلام شود معتبر است

در هر سني از زمان تولد تا زير سن پانزده سال كه فهم مناسب و درسـتي                 )صرف نظر از جنسيت   ( صغير يا طفلي     -ج  
در مورد بيمه نامه ندارد اما بيمه نامه برايش سودمند است،  در اين حالت قيم صغير يا طفل مي تواند بيمه نامه را بـه                          

اما اگـر صـغير يـا    . نام خود صغير يا طفل بخرد كه حق بيمة آن را در وهلة اول نمي توان از اموال صغير پرداخت كرد           
ه قيم وي مي پردازد، مي توان به عنوان هبه به نفـع طفـل يـا صـغير                 طفل هيچ مالي نداشته باشد، حق بيمه اي را ك         

  xxiv  .براي سود آنها در نظر گرفت
ــود    -د ــي شـ ــادر داراي روح مـ ــم مـ ــين در رحـ ــه جنـ ــض اينكـ ــه محـ ــاهگي [ بـ ــار مـ ــين ]در چهـ   ، آن جنـ

  حـــق دارد كـــه بيمـــه گـــذار باشـــد، بـــه ويـــژه نـــسبت بـــه خطرهـــايي كـــه ســـلامتي اش را بـــه خطـــر    
ف يك بيمه نامه فراهم نمودن امنيت كافي در مقابل خطرغير منتظره اي است كه مال،  سـلامتي يـا                     هد. مي اندازند 
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بنابراين هر شخص زنده اي صرف نظر از سن،  حتي يـك جنـين داخـل  رحـم نيـز در                       .  كار فرد را بخطر مي اندازد     
 عوامـل مـي توانـد متفـاوت         اما ماهيت خطر از شخصي به شخص ديگر بسته به سن و ديگر            .  معرض خطر قرار دارد   

بنابراين غير منصفانه است كه بگوييم يك بيمه نامه ممكن است امنيت افراد بالغ را در مقابـل خطـرات تـامين                      . باشد
كند، در حالي كه شامل افراد زير سن بلوغ و حتي يك جنين نيز مـي شـود، اگرچـه آنهـا نيـز در معـرض خطرهـاي                             

 . ها و خطراتي از اين دست، قرار دارندبسياري،  به ويژه نسبت به سلامتي آن

خريداري كند، كـه در ايـن صـورت      ) نام مادر جنين  (در اين حالت قيم جنين ممكن است بيمه نامه اي را به نام جنين               
گفته شـده   . قيم بايد حق بيمه را از مال خود بپردازد، چرا كه جنين تا زماني كه متولد مي شود مالك هيچ مالي نيست                     

پرداختي به وسيله قيم بايستي به عنوان هبه به نفع خود جنين در نظر گرفته شود، بنابراين جنين را مـي                    كه حق بيمه    
طبق حقوق اسلامي براي هبه     .  توان تحت پوشش بيمه نامه قرار داد،  به ويژه براي خدمات درماني چنانچه نياز شود               

،  و مدتهاسـت كـه هـيچ ملاحظـه اي در ايـن      كردن به نفع كسي از سر مهر و عطوفت هيچ محدوديتي وجود نـدارد        
  xxv.خصوص وجود نداشته است

نتيجه اي كه اينجا گرفته مي شود اين است كه حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه گذاران در يك قرارداد بيمه عمـر        
 مقدار سپرده شده در حساب شخصي را مي.  مي تواند به دو حساب يعني حساب شخصي و حساب خيريه تقسيم شود          

توان به عنوان سرماية بيمه گذار در نظر گرفت و با آن طبق اصول مضاربه و تقسيم سود و زيان رفتار نمود، در حـالي                
كه مقدار سپرده شده در حساب خيريه را مي توان به عنوان تبرع در نظر گرفت،  كه در آن بيمه گذار نمي تواند حـق                          

با وجود اين در بيمه نامه متداول، حـق بيمـه پرداختـي              .  نگه دارد سود آنچه را كه به سود ديگران بخشيده براي خود           
تلقي شود،   ) حق بيمه (تلقي شود،  اما در صورتي كه به عنوان مساهمه           ) اهدايي(توسط بيمه گذار نبايد به عنوان تبرع        

 حفظ كنـد،    را) اگر ريسك درخصوص موضوع بيمه رخ دهد      (كه در اين حالت بيمه گذار مي تواند حق ادعاي خسارت            
چنانچـه ريـسك درخـصوص      (و همچنين حق ادعاي تخفيف عدم خسارت را در زمان پايـان اعتبـار بيمـه نامـه دارد                    

،  بـه ويـژه بـا اصـول حاكمـة تبـرع،               )فقه(اين پيشنهاد با  اصول بنيادين حقوق اسلامي         ). موضوع بيمه اي رخ ندهد    
ن با هدف اصـلي روال بيمـه اي طبـق مقـررات شـريعت،               صدقه،  هبه،  مساهمه و تأمين ماليه مضاربه اي و همچني           

  . تضادي ندارد
با توجه به موارد فوق الذكر و همچنين مطابق با دستورهاي الهي، براي بيمه نامه متداول پيشنهادهاي ذيل ارائه  مـي    

  :شود
 .در نظر گرفته شود حق بيمه پرداختي توسط بيمه گذار به شركت بيمه نبايستي به عنوان تبرع،  صدقه و هبه -الف 

  xxvi. شناخته شود) حق بيمه( حق بيمه را مي توان به گونه اي پرداخت كرد كه به عنوان مساهمه -ب 



 

 
10

@#ì$±÷ �r¼$# #
 مجله الكترونيك بيمه ملت

www.melat.ir 
  استبيمه ملت با شما 

  يك ساختارقانوني پيشنهادي: )بيمه اسلامي( تكافل هحق بيم: عنوان مقاله 
وم 

ل د
سا

ماره
، ش

13 ،
شت

ديبه
 ار

 
138

8
 

 

  . شود) واريز( حق بيمه پرداختي مي تواند در حسابي كه به عنوان صندوق تعاوني خوانده مي شود، بستانكار–ج 
، دوم،  *ي كه به مـديريت شـركت اختـصاص مـي يابـد          اول درصد :  صندوق مي تواند داراي سه نوع حساب باشد        -د

درصدي كه در حساب ويژه نگهداري مي شود و فقط مي تـوان از آن بـراي پرداخـت خـسارت و غرامـت در مقابـل                           
خطري كه در موضوع بيمه اي رخ مي دهد،  استفاده كرد،  در حالي كه بخش سوم،  را مي توان در حسابي واريز كرد                     

به بيمه گذاري كـه در طـول دوره         . ( در زمان پايان اعتبار هر بيمه نامه پرداخت شود         "خسارتتخفيف عدم   "تا جهت   
  ).  بيمه هيچ ادعاي خسارتي نكرده باشد پرداخت مي شود 

بنابراين بيمه گذاران را مي توان      .   منابع اين صندوق مي تواند حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذاران باشد              –ه  
 صندوق در نظر گرفت و آنها كساني هستند كه حق ادعا در مقابل خطري كه در خـصوص موضـوع                به عنوان اعضاي  

  . بيمه در طي دورة بيمه نامه رخ مي دهد،  دارند
علت در نظر گرفتن حق بيمه به عنوان مساهمه در بيمه نامه متداول به جاي تبرع يا صدقه يـا هبـه ايـن اسـت كـه                            

به عبارت ديگر،  وقتي شخصي تبرع يا صدقه         .  مفهوم حقوقي، ماهيتاً مترادف هستند    تبرع، صدقه يا هبه،  به ويژه در         
) گيرنـده (يا هبه را به نفع شخصي يا چيزي ديگر انجام مي دهد،  حق مالكيت فوراً و به طور دائمي به طـرف مقابـل                      

برعكس .  ش را از دست مي دهد     در اين مورد اهداكننده هر نوع  دريافت حق سود از اموال بخشيده ا             .  انتقال مي يابد  
لزوماً به نفع شخص ديگر انجام نمي شود،  بلكه حق بيمه مي تواند بـه نفـع خـود                    ) حق بيمه (اين سه مورد، مساهمه     

براي مثال، اين مورد هنگامي  رخ مي دهد كه گروهي آماده رفتن به تعطـيلات باشـد و                   . پرداخت كننده پرداخت شود   
داري پول جهت افزايش يك سرمايه هستند، تا نياز خـود بـه مراقبتهـاي پزشـكي در                  اعضاي گروه موافق پرداخت مق    

  . در اين حالت، حق بيمه براي منافع عمومي كساني است كه در اين سفر بوده اند. طول دوره سفرشان را پوشش دهد
د،  بلكـه در يـك توافـق         بنابراين در بيمه نامه متداول بيمه گذار صرفاً با انگيزه خير و نيكوكاري مـشاركت نمـي كن ـ                 

دوجانبه با بيمه گر مشاركت مي نمايد، كه به ملاحظة حق بيمه پرداختي،  بيمه گذار حق دارد از بيمه گر امنيت كافي                       
اما اگر خسارتي رخ ندهـد، بيمـه   . و معقول درخصوص خطري كه براي موضوع بيمه اي رخ مي دهد، درخواست نمايد    

  . اي را مطالبه نمايدنامه در زمان پايان اعتبار در هر بيمه"م خسارتحق تخفيف عد"گذار هنوز مي تواند 
بنابراين اگر حق بيمه پرداختي در يك بيمه نامه متداول به عنوان تبرع يا صدقه يا هبه در نظر گرفته شود،  اين امر با                   

برع،  صدقه يا هبـه را  طبق حقوق اسلامي زماني كه شخصي يك ت.  اصول بنيادين حقوق اسلامي تضاد پيدا مي كند      
ايـن  .  به نفع شخصي يا چيزي اعلام مي كند،  اهدا كننده حق سود بردن از آنچه را كه اهدا كرده از دست مي دهـد                        

  .  امر در حديث نبوي مورد اشاره قرار گرفته است
                                                 

نامه برعكس بيمه عمر به صورت كوتاه مدت مي باشد و در آن شركت زمان كافي براي جمع آوري حق بيمه هاي پرداختي و سود حاصله براي زيرا اين بيمه  *
 .مديريت شركت ندارد 



 

 
11

@#ì$±÷ �r¼$# #
 مجله الكترونيك بيمه ملت

www.melat.ir 
  استبيمه ملت با شما 

  يك ساختارقانوني پيشنهادي: )بيمه اسلامي( تكافل هحق بيم: عنوان مقاله 
وم 

ل د
سا

ماره
، ش

13 ،
شت

ديبه
 ار

 
138

8
 

 

 آنچـه را    كسي كه هبه را پس مي گيرد شبيه سگي اسـت كـه            : فرمودند) ص( ابن عباس روايت كرد كه رسول االله         "
                         xxvii" . وجود ندارد)غير از اين (استفراغ كرده مي خورد و هيچ تشبيه زننده اي  براي ما 

  
،  به جاي تبرع، صدقه يـا هبـه در نظـر             )حق بيمه   (اما اگر حق بيمه پرداختي در بيمه نامه متداول به عنوان مساهمه             

اين امر بدين دليل است كه طبـق حقـوق          .  اسلامي تضادي پيدا نمي كند     گرفته شود،  در اين حالت با مقررات حقوق        
 از مطالبة هر نوع سـود از صـندوق          *"صندوق حق بيمه تعاوني   "اسلامي،  هيچ مقرراتي وجود ندارد كه بيمه گر را در            

صـندوق  " هدف يك صندوق تعاوني ارائه سود يكسان به بيمه گذاران است، تا زماني كـه سـود دريـافتي از                   . منع كند 
  :اين امردر قرآن مجيد تـأييد شده است. طبق چرخة مشروع باشد"حق بيمة تعاوني 

  ).2مائده،(همواره در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و هرگز در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد 
  

در نظـر   ) حـق بيمـه     ( مـساهمه    خلاصة كلام اينكه،  حق بيمة پرداختي در بيمه نامه متداول را مي توان بـه عنـوان                 
حق بيمـة   (گرفت، كه در اين صورت بيمه گذار هيچ محدوديتي در مطالبة هر گونه سود دوجانبه از صندوق حق بيمه                    

نخواهد داشت و درنتيجه تأييد شد كه بيمه گذار در يك صندوق حق بيمه،  حق مطالبة هر گونه            ) پرداختي به بيمه گر   
  . دسودي را براي خود حفظ مي كن
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